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  مقدمه 

دارد،   مقالـه، در اثـر خـود بيـان مـي     چهـار طـور كـه صـاحب      همـان يران ـي، حماسه پرداز بـزرگ ا    يفردوس

اي از مالكـان   دهقانـان، طبقـه  . هده به جهان گـشود يي باژ از نواحي طبران د  وس بود، كه در قريهتاي از  زاده  دهقان

 از نوعي    و شدند  ي محسوب م  يز طبقات اجتماع  كي ا يكردند و     ي م يران زندگ ي در ا  ي ساسان ي  بودند كه در دوره   

، تعـصب   يت آداب و رسـوم مل ـ     ي ـخ و رعا  يآنان در حفظ نـژاد و نـسب و تـار          .  برخوردار بودند  »اشرافيت ارضي «

ان ي ـخواندنـد، منظورشـان ب   ي م ـ»نـژاد  دهقـان « را ي كـس هرگاه، يي اسلام ن خاطر در دورهي داشتند و به هم    يخاص

 »تـازي « و   »تـرك « و مقابل    يراني ا ي به معن  »دهقان«ش از مغول    ي قرون پ  يمتون فارس در  « بوده و    يرانيصحت نژاد ا  

 او را بر آن  يرانيران و ا  ين طبقه بوده و عشق به ا      يز از هم  ي ن يفردوس) 116-117 :1383صفا،   (».شد  يز استعمال م  ين

  .  مصروف دارديش را در راه ثبت غرور و افتخارات ملي كه عمر و ثروت خوداشت

 سال در آن كتـاب مـشغول شـد كـه آن             25«: ديگو  ي و قدرت كلام او م     ي در مورد فردوس   ي عروض ينظام

 نگذاشت، و سخن را به آسمان علّيين برد، و در عذوبت به ماء معـين رسـانيده،                  يچ باق يو الحقّ ه  . كتاب تمام كرد  

را كه اي   نامه،در ادامهظامي ن ».ده استين جهت رساند كه او رسانيو كدام طبع را قدرت آن باشد كه سخن را بد 

آگاهاند شـاهد آورده و سـخن         ش به رودابه دختر شاه كابل مي      يفرستد و او را از عشق خو        يزال نزد پدرش سام م    

  )77-79 :1379نظامي عروضي، . (كند فردوسي را در فصاحت از عرب و عجم برتر معرفي مي

ماننـد اسـت، از       ي ب ـ ين كـه يـك اثـر حماس ـ       ي ـست كـه شـاهنامه، عـلاوه بـر ا         ين ن ي در ا  يگر شك يامروزه د 

ت را دارد كـه از نظـر عناصـر مـوثر در             ي ـن قابل ي ـرود و ا    يز به شـمار م ـ    ي ن يات فارس ي ادب ين آثار داستان  يتر  برجسته

بـا و   ي ز يهـا    متنـوع، از صـحنه     يهـا   تيشاهنامه علاوه بر شخـص    .  آن، بركاويده شود   يريكارگ  ي به   داستان و نحوه  

ز مـورد   ي ـد و لحـن ن    ي ـه د ي ـ چـون زاو   يشود آن را از نظر عناصـر        ي و م   برخوردار است  زي قوي ن  يج و فضاساز  يمه

 شـاهنامه و  ي نـه ي مطـرح شـده در زم  ي و پژوهشيان آثار علميان عنصر فضا و رنگ در مين مياز ا .  قرارداد يبررس
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ن پـژوهش،   ي ـ تـا در ا    ميرو ما بر آن شد      ني برخوردار بوده، ازا   ي، از اقبال و توجه كمتر     ي فردوس يسينو  هنر داستان 

شتر از ي ـش بيها  داستانيجاد فضاي در اي كه فردوس،ي عناصر فضاسازي و به بررسمن منظر بركاوييشاهنامه را از ا 

ار از ي دو داسـتان رسـتم و سـهراب و رسـتم و اسـفند        ين مجال اندك تنها به بررس     يدر ا . مي بپرداز ،ها بهره برده    آن

  . نيمكمي  شاهنامه، بسنده يها ان داستانيم
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  : فصل اول

  اتيكل
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  :ف مسأله ي تعر-1-1

هـا،     از آن  ي كه برخ ـ  ييها  داستان.  قرار داد  يي آثار داستان    توان در زمره    يديدي م از   را   ي فردوس ي  شاهنامه

 منـسجم بـا هـم در ارتبـاط          يت ـيهـا در كل     ن داسـتان  يا. ران دارند يخ مردم ا  يشه در تار  ي، ر يريشه در اسطوره و برخ    

 شـاهنامه،   يهـا   رامون نوع داستان  ي پ يحث در ب  »يشه و هنر فردوس   ي بر اند  يدرآمد«ديان در كتاب    يد حم يسع. هستند

 يهـا  اي از داستان  مجموعه يعنيزوديك است،   ي اپ يشاهنامه اثر «: ديگو  ي كرده، و م   ي اپيزوديك معرف  يآن را اثر  

سـاختار در برابـر رمـان قـرار دارد كـه      ن ي ـگر اشتراك دارند و ايكديژه با ي ويش مستقل كه بر حول محور   يكماب

كنواخـت خـارج و حـس       يزودهاي متنوع داسـتان را از حالـت         يداست كه اپ  يپ... دارد  كپارچه  ي واحد و    يساختار

دهد كه    يپرداز امكان م    گونه ساختار است كه به داستان       نين هم يهمچن. كنند  يز ارضاء م  ي خواننده را ن   يدوست  تنوع

 اشـخاص و    يش، روابطـش بـا بعـض      يشه و اعتقادش، زنـدگ    ي خودش، اند  ي  ه دربار يالبزودها مط يدر فواصل بين اپ   

 يانـد قـدردان    دادهياري ـ كـه او را    يادآور شود، از كسان   ير روزگار را    غد و   يداريدهد، ناپا  ان دارد، اندرز  يغيره ب 

  ).142-143 :1387ان، يديحم (»...كند و  

دارد  يان م ـي ـران دانـسته و ب ي ايي سنت ادب  را دنبالهيردوسسرايي ف    داستان ي  وهي ش يا   مطلق در مقاله   يخالق

ات مغـرب   ي ـ بـه ادب   يران قديم است كـه از جهـات چنـد         ي ا يي سنت ادب     دنباله ي فردوس ييسرا   داستان ي  وهيش«كه  

  :ك بوده است ين نزديزم

ان دو ي ميم وقتينيب يم، ميها توجه كن الوگياصطلاح غربي آن د    ا به   ياگر در شاهنامه به گفت و شنودها        . 1

 مـشخص دارد كـه   ينـش ي خـاص و ب يا دهي خود موضعي معين، عقيرد، هر طرف برايگ يتن گفت و شنودي در م   

  . كند يان ميع لفظي بي و بدون حشو و زوائد و صناي دقيق و منطقيآن را كوتاه، ول

 يهـا  ش لحظـه ني در آفـر يسـرايان پـس از او، قـدرت فردوس ـ      و داستان  يان فردوس يگر م يتفاوت د   يك  . 2

كند، ناگهـان   ياوش را از تن جدا م  ياب سر س  ي گروي زره به فرمان افراس     ي مثال وقت  يك است، برا  يج و درامات  يمه
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ن گـروي   ينـد و همـه زبـان بـه نفـر          يب  ي را نم ـ  يگـر يچ كـس، د   يگردد و ه ـ    يك م يوزد و آسمان تار     ي تيره م  يباد

  .نديگشا يم

هاسـت    از داسـتان ي در آغاز برخ ـيهاي كوتاه  ختن مقدمه  سا يسرايي فردوس   گر از فنون داستان   ي د يكي. 3

ن ي ـا. دهـد  يل م ـيعـت، مديحـه و شـرح حـال تـشك     يد، وصـف طب  يحها را مطالب اندرز، فلسفه، تو       آنكه مضمون   

 و رمز و يها به طور كنائ  از آنيان برخيتر م  دقيقي در بررسياند، ول ها در نگاه اول ظاهراً از داستان مستقل مقدمه

  )111-119 :1386 مطلق، يخالق (». با اصل داستان وجود داردي و گاه پنهانيار كلي بسيرتباطل ايتمث

 شـاهنامه و  يها ن قسمتيتر يار را از عال ي رستم و سهراب و رستم و اسفند       يها   داستان يمنتقدان ادب فارس  

 ـي ـدر م . زنـد   يلو م ونان په يهاي بزرگ     ياند كه با تراژد      دانسته ي ادب فارس  ين آثار داستان  يباتريجزء ز  ز ي ـه نان عام

نـشنيده  هـا را       يك بار هم شده آن     ي برا ي نداشته و يا حت    يين دو داستان آشنا   يافت كه با ا   يتوان    ي را م  يكمتر كس 

ق ي ـات و نقـاط پنهـان و اغـراض و علا     ي ـچنـان بـه جزئ      ار آن ي حميديان معتقد است كه داستان رستم و اسفند        .باشد

ان ي ـ اشـخاص و ب يپرداخـت عـال  « و آن را از نظـر  رسد  ي آن نم  ين نظر به پا   ي از ا  يخيها پرداخته كه هيچ تار      انسان

ر ي ـنظ  يران ب ـ ي ـ ا يات داسـتان  ي ـ در ادب  »ي قهرمانـان و فـضاساز     يهـا   ها و واكنش    زهيها، انگ   شهي اند يها  ر و بم  يق ز يدق

  )341:حميديان، همان. (داند يم

عنـوان مثـال در آغـاز         بـه . بـرد   ي شگفت بهره م ـ   ين دو داستان از عنصر فضا و رنگ با مهارت         ي در ا  يفردوس

  :ديگو يداستان رستم و سهراب م

  داد،ــي روز از بامــم يكـرست: كه      اد،ـرداشت يـــز موبد بر اين گونه ب
  .كمر بست و تركش پر از تير كرد      :ردــر كــسازِ نخچي: ي بد دلشـغم

  )2334-2335ب /2ج(
 يحت ـ.  داسـتان اسـت    يقاً متناسب بـا حـال و هـوا        يتم را فرا گرفته، دق    غمي كه از همان ابتدا ناخودآگاه رس      

ن ي بر زم ـ  ياي كه به ناگاه، با وزش باد        ترنج نارسيده .  داستان است  ي كل يانگر فضا ي ب يز به نوع  يي داستان ن    باچهيد



 6

. شود  ي به دست رستم كشته م     يي و شكوفا  يكند كه در اوج جوان      يان م يافتد، سرگذشت دردانگيز سهراب را ب       يم

ست، گـويي از نهـاد   ي ـز از آن ني گر ي برا يگر مجال يشناسد و چون فرا رسد، د       ير و جوان نم   يشكوه از مرگ كه پ    

  . ديآ يرمبخواننده 

 تـضاد و  يخـورد و هـم نـوع        ي از انـدوه بـه چـشم م ـ        ييهـا   ار، هـم رگـه    يباچه داستان رسـتم و اسـفند      يدر د 

ي نـو شـدن و از نـو     عـت در هنگامـه   ي طب يهـا   ييبـا يو ز  آن را با وصف بهـار        يدرست است كه فردوس   . يدوگانگ

 يشگي ـد، از بلبل و گل، ابر و بـاران كـه همراهـان هم             يگو  ي سخن م  آن يها  كند و مدام   از جلوه        يدميدن آغاز م  

دهد،   يشه كه بلبل در وصف گل نغمه سر م        يبرعكس هم . گر دارند يها رنگ و بويي د      ن جلوه ين بار ا  ي اما ا  ،بهارند

ست بلكه هـر چـه هـست مويـه اسـت و             ياي در كار ن     گر نغمه يد. رويد  بالد و مي    ي اوست كه مي      از ناله  ن بار گل  يا

  . ناله

  .گل، از نالة او، ببالد همي         به پاليز، بلبل بنالد همي؛-

  )3275ب/6ج(  

دگان ي است كه خواب به د     ين شب يدر چن . يهاي عشاق، صاف و مهتاب     شب نيز تيره است، نه از جنس شب       

خماننـد،   چـرا كـه مـدام گـل را مـي     . ماننـد تـا بهـاري       ي م ـ يزييشتر به باد و باران پـا      يز ب يباد و باران ن   . ديآ  يبل نم بل

نرگس، شهلا و مـست     . گر اشك و آه است      كه به نوعي تداعي    ابر نيز پر از باد و نم است       . بالانند  رويانند، نمي   نمي

شود و آتـش از      مي پيراهنش توسط باد، دريده      وشان است خر» رژبه« چون   ابر نيز . نيست بلكه دژم و غمگين است     

  . كشد بدنش زبانه مي

اسفندياري كه بلبـل در سـوگ او مـدام          . در دو بيت پاياني، سخن از مرگ اسفنديار و خروش رستم است           

و رسـتمي كـه آوازش چنـان باصـلابت اسـت كـه              »  از ناله زو يادگـار     جزندارد  «در ناله و مويه است، تا جايي كه         

اين مويه كردن بلبل بر اسـفنديار و        . درد  را مي » برزهدل و گوش غرّان     «ماند كه در شبي تيره        نان آواز ابري مي   چو
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 چرا كه در نهايت، اين سرنوشت ، و همراه استبا حال و هواي عاطفي داستان، همسوآواز سهمگين رستم، كاملاً 

اي كـه بـر او          ي رسـتم از سرنوشـت ناعادلانـه         ردهانگيز اسفنديار است كه سزاوار ناليدن است و خـشم فروخـو             غم

  . ، در دل شبي تيرهماند گردد، به درستي به رعدي هولناك مي ميتحميل 

  

  :  فرضيات پژوهش -1-2

 بيـشتر   رستم و سهراب و رستم و اسفنديار        هاي    صر فضاسازي در داستان   ندوسي در به كارگيري ع    فر) الف

   بهره برده است؟ عوامل از كدام

هاي جديد وجود دارد، عنصر فضا در اين دو داسـتان تـا         ضاسازي در داستان  فا توجه به تعريفي كه از       ب) ب

  چه حد به اين تعريف نزديك است؟
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بـه طـور    (نامه    ي قبلي در ارتباط با پايان       هاي علمي انجام شده      پژوهش -1-3

  :  )مختصر

 تاكنون هيچ اثري اعم از كتـاب يـا مقالـه   ه، در خصوص بررسي عنصر فضا، با توجه به جستجوهاي نگارند  

نويـسي نگاشـته      ي هنر داستان وداسـتان      هايي كه درباره     در كتاب  ي فضاسازي در داستان      اما درباره  .به طبع نرسيده  

  : توان به آثار زير اشاره كرد ميكه از جمله . شده، مطالبي آمده است

مل موثر بـر آن پرداختـه       او عو بررسي عنصر فضا    ي جمال ميرصادقي، كه در آن به          وشتهن عناصر داستان،    -

شود نشأت گرفته از فضاي آن است         او معتقد است احساسي كه بعد از خواندن يك داستان در ما ايجاد مي             . است

  .كه هماهنگي بين موضوع داستان با فضاي آن موجب ايجاد اين احساس مي شود

ته و سـعي در نـشان دادن        نـس ا را وابسته بـه زمينـه دا       ي رضا براهني كه در آن بيشتر فض         هتنويسي، نوش    قصه -

) زمينـه (ي بسيار عيني زماني و مكاني در          وي معتقد است اگر تجربه    . ارتباط آن با تجربيات شخصي نويسنده دارد      

وجود نداشته باشد، محيط قصه يا وجود نخواهد داشت و يا اگر هم باشد آن قدر احـساسي و دور از ذهـن اسـت                         

   . ه درك آن نخواهد بودكه كسي قادر ب

  

  :  حدود پژوهش -1-4

ي ، بررس ـ  رستم و سـهراب و رسـتم و اسـفنديار بـه همـراه              گيري فضا در دو داستان      بررسي چگونگي شكل  

 و در نهايت اهميـت فـضاسازي در ايـن دو داسـتان، اهـداف ايـن پـژوهش را                     نقش عناصر گوناگون در ايجاد آن     

    .دهند تشكيل مي
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   : روش پژوهش -1-5

  . اي است نامه، كيفي و از نوع تحليل محتوا و كتابخانه ي پژوهش در اين پايان شيوه

  

  : نامه بندي اجراي پايان  زمان-1-6

  .  ماه2برداري،  مطالعات مقدماتي و يادداشت) الف

  .  ماه1آنها،  بندي هاي تهيه شده و دسته ها و فيش بررسي يادداشت) ب

  . اه م2تجزيه و تحليل اطلاعات، ) ج

  .  ماه1نامه،  نگارش متن پايان) د

  .  هفته2تجديد نظر و ويرايش، ) ه

  .  هفته2نامه،  تايپ پايان) و
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  : فصل دوم

  فضا و فضاسازي



 11

  : آنچه ذيل عنوان فضا و رنگ در منابع مختلف يافت شد، به شرح زير است

اصـطلاح فـضا و رنـگ از        «: تدر فرهنگ اصطلاحات ادبي هاري شا، فضا و رنگ چنين تعريف شده اس            «

 رهاي ديگـري از هن ـ  اي از ادبيات يا نمونه علم هواشناسي به وام گرفته شده، براي توصيف تاثير فراگير اثر خلاقانه           

شود   اي كه از صحنه، توصيف و گفت و گو آفريده مي            فضا و رنگ با حالت مسلط مجموعه      . شود  به كار برده مي   

  )4و31: 1380ميرصادقي،  (».سروكار دارد

كـه  ...) آرام، شـوم و شـاق و     (هـوايي را    «: ون بارنت چنـين آمـده اسـت         در فرهنگ اصطلاحات ادبي سيل    

ممكـن اسـت بـه آن       . گوينـد   كند، فضا و رنگ مـي       خواننده به محض ورود به دنياي مخلوق اثر ادبي استنشاق مي          

 اغلـب در    ته شـامل زمـان و مكـان اس ـ        صحنه ك ـ ... يكي فرض شود    » لحن«نيز گفته شود اما نبايد با       » حال و هوا  «

  )531-532 :همان (».ايجاد فضا و رنگ شركت دارد

وي . كـارگيري آن بـستگي دارد     ه  ي ب ـ   از منظر ميرصادقي، فضا و رنگ داستان به تمايـل نويـسنده و نحـوه              

. سـت شود نشأت گرفته از فـضا و رنـگ آن ا            معتقد است احساسي كه بعد از خواندن يك داستان در ما ايجاد مي            

گاهي اوقـات فـضا و      . شود  هماهنگي موجود بين موضوع داستان با فضا و رنگ آن موجب ايجاد اين احساس مي              

مثـل  . دهـد   الشعاع خـود قـرار مـي        رنگ، عنصر غالب داستان بوده و درون مايه، پيرنگ و موضوع داستان را تحت             

  . حسين ساعديهاي وهمناك عزاداران بيل غلام فضاي سورئاليستي بوف كور و داستان

انـد،    بهـره بـرده   » توصـيف «هـايي كـه از عنـصر          دارد كه بعضي از ناقدان بـه داسـتان          وي همچنين اظهار مي   

به نظـر  . خاصي توجه داشته باشدمخصوصاً توصيفي كه به ايجاد حال و هواي  . گويند  هاي فضا و رنگي مي      داستان

ي وسـيعي اسـت بـراي كـل حـال و              و رنگ اسـتعاره   چون فضا   . تواند درست باشد    گذاري نمي   ميرصادقي، اين نام  

آهنگ اثر به     هواي حاكم بر داستان كه تحت تاثير عناصري چون پيرنگ، صحنه، شخصيت، سبك، نماد و ضرب               

  )529-533 :همان. (آيد وجود مي
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ــين در  ــه واژه«همچن ــتان نام ــر داس ــسي ي هن ــضا و رنــگ را » نوي ــي و هــم   «ف ــادي و عين ــات م شــامل جزئي

  )208 :1377. همان. (داند مي »ي رواني مجموعهكاريها ريزه

. شـود   داند كه داستان در آن واقع مي        ابراهيم يونسي فضاي داستان را عبارت از شرايط و اوضاع خاصي مي           

. وي همچنــين معتقــد اســت كــه محــيط داســتان، عبــارت از مكــان، زمــان و چگــونگي موقعيــت اشــخاص اســت 

  ) 372: 1369يونسي،(

او معتقد اسـت نويـسنده بـراي        » .انتقال روح حاكم بر داستان را فضاسازي گويند        «يگريمنتقد د ي    به گفته 

به بيان حال و هـواي داسـتان و اشـخاص           گويي    كند، تا بدون مستقيم     هايي استفاده مي    ها و نشانه    اين انتقال از جمله   

اري بيـشتري بـر مخاطـب       هرچه داستان از عنصر فـضا و رنـگ بهـره ي بيـشتري بـرده باشـد، از تاثيرگـذ                    . بپردازد

  ) 161 :1383لو،  اسماعيل. (برخوردار خواهد بود

اين سايه  . افكند  داند كه داستان با تركيب عناصرش بر ذهن خواننده مي           مستور فضا را سايه اي مي     مصطفي  

 هاي داستان در نسبتي طبيعي با ايـن فـضا بـه كـار               در بافت و جوهر، يك دست و بدون تغيير است و ساير واكنش            

  )49 :1384مستور، . (شود گرفته مي

او زمينـه را عبـارت از       . جدانشدني هستند از هم   رضا براهني معتقد است كه محيط و زمينه، به هم وابسته و             

داند، كه داراي     ها مي    در قصه، يا فضاي فكري عاطفي شخصيت       محيط خاصي براي ايجاد     يو عين ي تجربي     سابقه

ي شخـصيت، يـا خـود نويـسنده بـه آن دو بعـد         فضا، بعدي است كه به وسيله      محيط يا . استدو بعد زمان و مكان      

  . گردد زمان و مكان هستند، اضافه ميقبلي كه همان 

 زماني و مكاني و يا زمينه وجود نداشته باشد، محيط قصه يا وجود يبسيار عيني  وي معتقد است اگر تجربه

. ر از ذهن است كه كسي قادر به درك آن نخواهـد بـود             نخواهد داشت و يا اگر هم باشد، آن قدر احساسي و دو           
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دانـد از تـأثراتي كـه           و فضا را عبارت مـي     . داند  وي زمينه را سطح عيني زمان و مكان و تجربيات مربوط به آن مي             

  . دهد  شخص دست ميههنگام گردش، جدال يا وقوع حوادث بر روي زمينه، ب

. هاي تجربي خاص اوست     ي زمينه   فرد، ساخته و پرداخته    هر   يفضاي ذهن كند كه محيط و       همچنين بيان مي  

آن متعلـق هـستند      هها ب   شخصيتشود كه نويسنده، زمينه، محيط و فضايي كه           صميميت در داستان وقتي ايجاد مي     

در غير ايـن صـورت، تـصنع جـاي صـميميت را             . ها تطابقي كامل ايجاد كند     را به درستي بشناسد و بتواند ميان آن       

توصـيف در زمينـه،     . دهد ميهر شخصيتي، طبيعت خود را در فضاي مناسب با موقعيت خود بروز             . خواهد گرفت 

  ) 309-322 :1362براهني، . (بيروني و در فضا و محيط، بيشتر دروني است

اول منظر برون گرايانه، كـه تنهـا   . توان به عنصر زمينه نظر انداخت   ليدل مدعي است كه تنها از دو منظر مي        

توانـد   مـي در نمايش و دوم ديدگاه درون گرايانه، كه تنها    درست مانند منظره    . پردازد  تبيين حادثه مي  به توضيح و    

اسـت كـه   » رو تقـدي منادي وقت «و خود نويسنده، تنها در مقام   . از ديدگاه يكي از قهرمانان داستان صورت پذيرد       

خواند و مه را به دادگاه و يـا بـه    نكن شر فرا ميديكنس وقتي باران را به لي«براي مثال . تواند وارد داستان گردد   مي

زند، در واقـع امـر، در همـين مقـام و بـا همـين اختيـارات در                     ايجاد ديگر فضاهاي نمادين يا رمزي خود دست مي        

  » .يابد ساحت داستان حضور مي

 بـه   توانـد   نـويس خـوب مـي       دارد كـه يـك رمـان       مـي هاي ليدل، بيـان        تائيد و تكميل گفته    درميريام آلوت   

وسـيعي از احـساسات و عواطـف خـود را         هـاي رمـان، بخـش         ي شخصيت   ها و بيانات درون گرايانه      ي گفته   وسيله

غيرمـستقيم و   «و ايـن از جملـه امتيـازات روش          . بدون آنكه به چنين كاري مـتهم گـردد، وارد فـضاي رمـان كنـد               

  )538 :1380آلوت،. (آيد به حساب مي» رو كج

هـا در آن      دانـد كـه موضـوع در آن جريـان يافتـه و شخـصيت                مـي » گونه   يا ماده  ماده«نادر ابراهيمي فضا را     

گردد تا وقايع و ماجراها و به عبـارتي كـل داسـتان مطـابق خواسـت                   اين فضاست كه موجب مي    . كنند  زندگي مي 
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رنـگ و بـو و      «گيـرد و      فضا چون ماده اي پيرامون موضوع را مـي        . شود» حس و لمس  «نويسنده و اقتضاي داستان     

هـا،    كند و باعث ايجاد تغييـر و تحـول در شخـصيت             ها منتقل مي    خويش را به آن و شخصيت     »  روشنايي –تاريك  

  )139 : 1378ابراهيمي، . (گردد حوادث و وقايع داستان مي

ي داستايوسكي را به سه بخشِ فضاي طبيعي، اجتماعي و عاطفي تقسيم كرده               نوشته» ابله«او فضاي داستان    

  : آورد مي و در شرح هر يك

سـت، و ايـن سـرما، تنـگ هـم             سـرماي شـديدي   : گيـرد   مي  فضاسازي طبيعي، قدرتمندانه و منطقي انجام      -

  . هاست تا خود را بشناسانند  و هم به سود شخصيت–طلبد  نشستن و نفس در نفس انداختن را مي

اگـر بتواننـد بـه      هـايش،      در روزگاريست كـه جـوان      روسيه: شود   فضاسازي اجتماعي، به دقّت انجام مي      -«

فرنـگ رفـتن، خيلـي معنـا دارد و از          . هاسـت   ي آن   خارج سفركنند، اين امر، سودا، آرزو و حتي آرمانِ حقيرشـده          

  . فرنگ برگشتگان هم جاي خاصي در جامعه دارند

 ي ناگسستني بـين دو شخـصيت اصـلي را باعـث       شود كه رابطه    مي  فضاسازي عاطفي داستان چنان ساخته     -

شـود، انگـار كـه ايـن دو شخـصيت،             ود تضادي كه از چندين جهت بين دو شخصيت احساس مـي           با وج . شود مي

ر اين راه طولاني و پرمـاجراي زنـدگي در          سها را در كنار هم قرار داده تا در سرا           مكمل يكديگرند، و روزگار آن    

  )104:همان (».كنار هم باشند
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  : فصل سوم

  ي داستان خلاصه
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  : سفنديار  داستان رستم و ا-3-1

كتـايون كـه    . رود  گردد و با همان حال به خواب مي        مي ي گشتاسب باز    اسفنديار، غمگين و رنجور از خانه     

  مـي در دل تيرگي شب ناگهـان اسـفنديار از خـواب برخاسـته، طلـب         . ماند  نگران حال اوست شب در كنارش مي      

  . پردازد  مي كرده به شكايت از گشتاسب– كتايون –و رو به مادر خويش . كند مي 

 خون جدش سهراب و برادرش فرشـيدورد را از ارجاسـب   گشتاسب عهد كرده بود كه اگر اسفنديار انتقام    

بستاند و همينطور خواهرش را از اسارت برهانـد، او نيـز در پاسـخ ايـن خـدمت، تـاج و تخـت پادشـاهي را بـه او                              

گشتاسب از عهد  آورد، ديگر  او را بر ميي هستكند و خوا    پس از آنكه اسفنديار چنين مي      اما. واگذار خواهد كرد  

غمگين از بد عهدي پادشاه بـه       اين است كه اسفنديار،     . آورد  و پيمان خويش ياد نكرده و حتي سخني به ميان نمي          

خويش عمل كرده و تاج و      ي     و از او خواهد خواست تا به وعده        رفتگويد كه، به نزد گشتاسب خواهد         مادر مي 

  .ارد او واگذهتخت را ب

 تاج و تخت را به او بسپارد، از تصميم اسـفنديار غمگـين              داند، گشتاسب حاضر نخواهد شد       مي كتايون كه 

فرمـانروايي،  . هر پادشاهي خواهان سه چيز اسـت      «: گويد  و مي شته، سعي در منصرف كردن او دارد        و مضطرب گ  

فرا رسد، تـو وارث تـاج و تخـت او    تو از اين سه برخورداري و از طرفي چون زمان مرگ گشتاسب  . سپاه و گنج  

  » . خويش صرف نظر كني  زياده خواه نباش و از اين خواستهپس ديگر. خواهي بود

راز خـود را هرگـز بـا زنـان در ميـان             «اند كه     درست گفته : گويد  مي اسفنديار دلگير از سخنان كتايون به او      

  » .زن نخواهي يافت شار و رايمگذار و در هيچ كاري با آنان مشورت مكن زيرا هرگز زني را مست

 گساري سپري   ميخواري و اسفنديار تا دو روز به بارگاه گشتاسب نمي رود و تمام وقت خويش را به باده          

در نتيجه، جاماسب   . شود كه اسفنديار در پي رسيدن به تاج و تخت است            مي روز سوم، گشتاسب خبردار   . كند مي

خواهد كه او را از عاقبت كار اسفنديار آگاه سازند و به او بگويند  نان ميو فالگويان را نزد خويش فراخوانده از آ
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 نشست؟ و اينكه آيا او بـه مـرگ          كه آيا اسفنديار از عمر طولاني برخوردار خواهد بود؟ و بر تخت شاهي خواهد             

ت  اس ـ طبيعي خواهد مرد و يا به دست ديگري كشته خواهد شد؟ جاماسب از سرنوشـتي كـه در انتظـار اسـفنديار                     

كند كه اي كاش هرگز از مادر زاده نشده بود تـا مجبـور     ميخواند و آرزو  مير شده خود را بدروز و بدبخت   متأث

  . شود مرگِ پهلواني چون اسفنديار را به چشم ببيند

 اسفنديار را بـر او      ي  هخواهد كه نام كشند     گشتاسب پس از شنيدن سخنان جاماسب، با غم و اندوه از او مي            

گويـد كـه اگـر      ديگـر مـي  ان و به دست رستم خواهد بود، بار  فهمد، مرگ او در زابلست      مي  و زماني كه   .فاش كند 

 كه تاج و تخت را به اسفنديار بسپارد اين امر تاثيري در سرنوشت او و جلوگيري از چنـين مـصيبتي خواهـد                    چنان

ن سرنوشت حتمـي و نـاگزير اسـفنديار     و ايافتد  ميآنچه بايد اتفاق بيافتد،«:گويد  ميداشت؟ و جاماسب در پاسخ   

كند، اما از يـك سـو سرنوشـت و از             گرچه گشتاسب از شنيدن اين سخنان، در دل احساس غم و اندوه مي            » .است

  . كند  به تاج و تخت او را به سوي حيله و بدي رهنمايي ميي هسويي ديگر علاق

 فرمـانبرداري دسـت بـر سـينه در          نـشيند، اسـفنديار همچـون چـاكر و          فرداي آن روز گشتاسب بر تخت مي      

در ايـن   . شـوند   مـي  گي به خدمت گشتاسب حاضر    مايستد، بزرگان، پهلوانان، موبدان و فرماندهان ه        مي حضور او 

خواهد كه چنانچه وعده كرده تـاج و تخـت    گشايد و بعد از اظهار بندگي از او مي     زمان اسفنديار لب به سخن مي     

  . را به او بسپارد

 و  زنـد   مـي  چ روي، حاضر بـه از دسـت دادن پادشـاهي نيـست، دسـت بـه نيرنگـي تـازه                    گشتاسب كه به هي   

رفته، رستم را به جـرم اينكـه بـه گـشتاسب            گويد در صورتي حاضر به انجام اين كار خواهد شد كه او به زابل                 مي

  . ابراز بندگي و فرمانبرداري نكرده، دست بسته نزد او بياورد

هــا و   گذشــته آگــاه اســت، بــا ذكــر دلاورينلاني او بــه پادشــاهااســفنديار كــه از رســتم و خــدمات طــو

 امـا گـشتاسب سرسـختانه بـر تـصميم خـويش پافـشاري             . هاي او سعي در منصرف كـردن گـشتاسب دارد          پهلواني
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كند، باز هم گشتاسب بر اجـراي    ميپوشي كند و حتي زماني كه اسفنديار از تاج و تخت و رسيدن به آن چشم   مي

  . نمايد  ميفشارد و اسفنديار را ملزم به اجراي آن ي مفرمان خويش پا

خواهد كه به زابل نرود و اينگونه بـه آسـاني       مي گردد، از اسفنديار    مي كتايون زماني كه از فرمان شاه آگاه      

راضـي  داند، با اينكـه قلبـاً     مياما اسفنديار كه اجراي حكم پادشاه را امري الزامي        . خود را در معرض خطر نيندازد     

  . بيند  مي انجام آن نيست، باز هم خود را ناگزير از اجراي آنبه

 در بين راه به دوراهـي     . كنند  خوان اسفنديار و همراهانش به سوي زابل حركت مي          فرداي آن روز، خروس   

كند ناگهان از حركـت ايـستاده بـر زمـين             شتري كه پيشاپيش سپاه حركت مي     . گردد  رسند كه به زابل ختم مي      مي

دهـد كـه      مي اسفنديار اين اتفاق را به فال بد گرفته، دستور        . خورد ب نمي به هيچ وجه از جاي خود جن       نشيند و   مي

  . نحوست و بدي به خود حيوان بازگشته، از آنان دور شودشتر را سر ببرند تا بلكه 

 از  اسـفنديار پـس   . زننـد   كـرده سـراپرده مـي     رسـند، همانجـا اتـراق         مـي  زماني كه سپاه اسفنديار به هيرمنـد      

كند تا فرمان شاه را بـه         خواري و رفع خستگي، بهمن را به نمايندگي از جانب خويش به سوي رستم روانه مي                 باده

  . او ابلاغ كرده از او بخواهد كه خود شخصاً دست به بند داده با او به بارگاه گشتاسب بيايد

عبور كرده بـه سـوي      اندك از هيرمند    بهمن آراسته و با ساز و برگ، سوار بر اسبي سياه به همراه سپاهياني               

زمـاني  . دهـد    به زال خبر مـي     ،بان نزديك شدن فردي ناشناس را از دور ديده          ديده. گردد   رستم رهسپار مي   ي  خانه

زمـاني كـه   . شتابد درنگ به استقبال او مي     كشد و بي    مي افتد، ناگهان آه سردي     مي كه چشمان زال بر پهلوان جوان     

زال از او و همراهـانش      . گيـرد   خطاب كرده و سراغ رستم را از او مـي         » نژاد  مرد دهقان «و را   بيند، ا   بهمن زال را مي   

  .  تا زماني كه رستم از شكار بازگردد ميهمان او باشند وخواهد كه از اسب فرود آمده لبي تازه كنند مي

زال  . گـساري نـداده     مي رامش وي هدارد كه اسفنديار به آنان اجاز بهمن دعوت او را رد كرده و اظهار مي       

گـردد   پرسـد و زمـاني كـه از نـسبت او بـا گـشتاسب آگـاه مـي         يابد از او نامش را مـي        مي  چنين تند و تيز    اكه او ر  
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 او قدم نهـاده در  ي هخواهد تا به خان و باري ديگر از او مي   . كند  درنگ از اسب پياده شده، به او اداي احترام مي           بي

پـس زال،   . گويد كه شايسته نيست كه فرمان اسفنديار را به تـاخير انـدازد              مي اسخاما بهمن در پ   . رفتن شتاب نكند  

شـوند، از دور بـه        شيرخون چـون بـه شـكارگاه رسـتم نزديـك مـي            . كند  راهنمايي با او روانه مي    شيرخون را براي    

  .گردد  ميكند و بي هيچ كلامي باز اي مي جايگاه او اشاره

رسـتم در حـالي كـه    . رود تـا بتوانـد از دور رسـتم را ببينـد      مي بالابهمن از كوهي كه در آن نزديكي است         

يارانش چونان  . يك دست جام باده و دستي ديگر گور بر سر خوان خويش نشسته            ري را بر درختي كشيده،      نگور

بهمـن از   . ز مـشغول چريـدن اسـت      برخش نيز در آن دشت سرس     . اند  چاكران و خدمتگزاراني، اطراف او را گرفته      

انديـشد اگـر اسـفنديار بـا چنـين            گيرد كه هراسـان بـا خـود مـي           مي  قرار راي، آنچنان تحت تاثي     ن صحنه ديدن چني 

  . گيرد با سنگي او را از پاي درآورد  ميپس تصميم. گمان شكست خواهد خورد پهلواني رودررو شود، بي

بينـد كـه بـه        ا مـي  گرداند سنگ بزرگـي ر     مي شنود و زماني كه سر بر       مي زواره ناگهان صدايي از پشت سر     

و رستم بدون آنكه گور را به زمين نهـد و            كند  آن آگاه مي  او با فريادي رستم را از       . آيد  سرعت به سمت آنان مي    

 پـا  ي هرسـد بـا پاشـن     ماند و تنهـا زمـاني كـه سـنگ بـه او مـي                يا حتي تكاني به خود دهد همچنان بر جاي خود مي          

  .دهد سير حركت آن را تغيير ميكند و به اين طريق م  مياي بر آن وارد ضربه

گـردد و بـه اتفـاق نـزد رسـتم             زده از آنچه ديده، نگران و انديشمند به سوي افرادش بـاز مـي               بهمن شگفت 

رسـند، بهمـن بـه سـرعت از اسـب        ميشتابند وز ماني كه به يكديگر رستم، همراه زواره به استقبال او مي  . روند  مي

گـردد او را در آغـوش گرفتـه، از            مـي  رستم زماني كه از هويت بهمن آگاه      . كند  پايين آمده به او اداي احترام مي      

 او نشيند و خستگي     ي  خواهد كه بر سر سفره      مي و از او  . طلبد  مي تعللي كه در به استقبال آمدن ايجاد شده، پوزش        

  . راه از تن بدر كند
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بهمـن نيـز    . گيرد   او خرده مي   افتد و بر    مي خوري بهمن به خنده     رستم كه خود پهلواني است پرخور، از كم       

  . خواند  ميدر عوض او را پرخواره و بسيارگوي

خواهـد كـه بـه        رو بـه بهمـن كـرده از او مـي          . رود  شنود، در فكر فـرو مـي        رستم چون پيغام اسفنديار را مي     

 هـا و خـدمتهايي كـه بـه     سـپس از پهلـواني  » .ا بيانديـشد ه ـخردمند آن اسـت كـه بـه عاقبـت كار      «: اسفنديار بگويد 

خواهد كه دست از كينه        و اينكه چقدر مشتاق ديدار اسفنديار بوده و از او مي           كند  مي گذشته كرده، ياد  پادشاهان  

دارد كه خود براي اثبات حـسن نيـت خـويش،             و در ادامه بيان مي    . و دشمني بردارد و چند روزي ميهمان او باشد        

  . بدون سپاه و سلاح نزد او خواهد شتافت

فرستد تا آنها     مي  زواره و فرامرز را نزد زال و رودابه        ، رستم گردد،  مي  سوي اسفنديار باز   زماني كه بهمن به   

شـود و در كنـار رود هيرمنـد     گـاه او گـسيل مـي    را از جريان باخبر سازند و خود براي دعوت از اسفنديار به خيمه       

  . ايستد منتظر مي

رسـتم سـخن بـه    كند و از شـجاعت و دليـري    ه مياز طرفي بهمن، اسفنديار را از آنچه اتفاق افتاده بود آگا   

. دانـد پهلـواني چيـست      مـي  خواند كه نه پهلوان ديده و نـه         اسفنديار به خشم آمده او را كودكي مي       . آورد  ميان مي 

  . شود سپس به همراه صد سوار به سوي هيرمند روانه مي

 اسـفنديار از اسـب پيـاده شـده بـر او             كند و در برابر     بيند از رود عبور مي      رستم چون از دور اسفنديار را مي      

رسـتم از  . دهـد  اسفنديار نيز در مقابل رفتاري مشابه از خود نشان مي        . گشايد  مي فرستد و لب به تمجيد او       درود مي 

آورد كه پادشـاه      مي اما اسفنديار در مقابل بهانه    . خواهد كه دعوت او را پذيرفته و به ميهماني او بيايد            مي اسفنديار

خواهد كه تسليم فرمان شاه شود و خود بنـد بـر    كند و از او مي   اي به او نداده و دعوت رستم را رد مي           چنين اجازه 

داند كه شخصي چون اسفنديار بـه زابـل آمـده و بـه               مي رستم كه بر خود ننگ    . بيايدپاي نهاده با او نزد گشتاسب       

خواهد كه سخن از بند نگويـد چـرا           و از او مي   خواند    مي ميهماني او نرود، باري ديگر او را به ميهماني خويش فرا          


